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 اه سمنان، سمنان، ایرانمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگو دانشچوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلا استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

 

مات تمام فرق اسلامی است اما در برخی جوامع اسلامی به دلایل مختلف از عادلانه از مسل   جواز و حلیت تعدد زوجات  
حتی ادعا شده است که تا گاهی رایج شده است و و  یامری عرفعدم جواز  ،مسیحی و غربیفرهنگ گرفته از بر جمله تبلیغات  

تعهد به عدم »در مقالۀ تن به ازدواج نخواهند داد.  ،دختران اطمینان به عدم ازدواج مجدد خواستگار خود در آینده نداشته باشند
است که از طرق مختلف شده  حقی قابل اسقاط در نظر گرفته ،ازدواج مجدد مردان 1«ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه

 نویسندهتوان آن را تا قبل از جدایی زوجین به نحوی الزام آور اسقاط کرد. میاز عقد  بلافاصله قبل مانند شرط ضمن عقد یا صلح  
مسئلۀ بر خلاف شرط ضمن عقد و بطلان آن، انجام داده است.  مجدد برای اثبات آثاری مانند حرمت ازدواج های متعددیتلاش

ارائه شوند ، شواهد و روایاتی مطرح شده در این مقالهادلۀ  نقدغیر از  که هدف است؛ با ایناین تحقیق نقد مقالۀ ایشان اصلی 
ای و با ابزار فیش برداری بوده گردآوری اطلاعات کتابخانه روش. اند انبیاءکه نه تنها مانع این شرط هستند بلکه مؤید این سنت 

آیۀ ه ب، استدلال اندای که مشهور فقها برای نامشروع بودن  چنین تعهدی اقامه کردهافزون بر ادلهی این پژوهش، هایافتهاست. از 
را  ازدواج مجدد اباحۀ اقتضاییتوانند نمی های غلط برخی جوامع  شود که فرهنگ. همچنین، روشن میاست اول سورۀ تحریم

 ممنوع کنند. یاحرام 

 

 ؛ حق ازدواج مجدد؛ تعهد به ترک فعل.شرط ضمن عقد ؛ازدواج مجدد ؛تعدد زوجات:  هاکلیدواژه

  

                                                           
و و از لینک زیر قابل  چاپ شده است ۸۶-۶۵، ص۹۲، زمستان ۹۵، شماره پیاپی ۴۵ن مقاله در  فصلنامۀ فقه و اصول دانشگاه فردوسی، سال ای .1
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 مقدمه

از سیرۀ انبیاء در نظر گرفته شده است  2همسر، نه کثرت جماع( نای کثرت)به مع «ةروق  کثرة الط  »اگرچه در روایات متعددی 
غي »و به تصریح در آیۀ  ت  ب  ك  ت  هُ ل  ل  الل  ح  مُ ما أ  رِّ م  تُح  يُّ ل  ب 

ا الن  ه  یُّ ك یا أ  واج  ز  ضات  أ  ر  اجازۀ ممنوع کردن رابطۀ با زنان متعدد از « م 
های متعددی از جوانب گوناگون ، تلاش3برخی مقالات مانند نوشتۀ آقای محب الرحمانگرفته شده است اما در  ه )ص(رسول الل

توان از طریق شرط ضمن عقد یا صلح به نحو الزام آور مانع این برای جلوگیری از آن انجام شده است. سؤال این است که آیا می
شود، از نظر شارع مقدس نیز خلاف محسوب میرابطه شد؟ آیا واقعاً چندهمسری همانطور که از نظر برخی مجامع خیانت 

وفاداری است؟ اگر مردی چنین شرطی را پذیرفت آیا ازدواج مجدد او حرام یا باطل خواهد بود یا خیر؟ این تحقیق در صدد 
 پاسخ به سؤالاتی از این قبیل است.

، دستۀ اندج به عدم ازدواج مجدد را پذیرفتهکنیم. دستۀ اول آن آثاری است که تعهد زوتحقیق را به سه دسته تقسیم می پیشینۀ
 .اندو دستۀ سوم قائل به تفصیل شده انددوم آثاری است که این تعهد را باطل یا نامشروع تلقی کرده

. بعضی معتقدند ازدواج مجدد از انداکثر موارد دستۀ اول مقالاتی است که مسألۀ را عمدتاً از دیدگاه حقوقی بررسی کرده
که دلالت بر  یاتیرواو نیز  عقد نکاح یبا توجه به منافات نداشتن آن با مقتضاو  حق مرد و مباح استاحکام آمره نیست بلکه 

چنین تخلف از است و همچنین  عقد ینه مخالف شرع و نه مخالف با مقتضا ،شرط، این صحت شرط عدم ازدواج مجدد دارد
الزام به شرط  نیب یجواز اشتراط بر امر مباح، منافات یطبق قاعده کل»: اندبرخی گفته 4.شودیبطلان نکاح دوم مسبب  یشرط

 کیالتزام به ترک  یبه معنا جیشرط عدم تزو نی( وجود ندارد و همچن3مجدد )نساء،  جیجواز تزو لیفراش، با دل دیعدم تجد
نیز قائل اند که دستۀ سوم  6دستۀ دوم، مشهور فقهای امامیه اند.  5«.ستیحلال ن کی میتحر یعمل مباح است و هرگز به معنا

 7.صحیح استنافذ و سلب آزادی از ازدواج مجدد به نحو دائمی باطل بوده اما در صورت تقیید به زمان محدود 

                                                           
ة الفحل».  2 رُوق  ةٌ ط  ق  رُقُ : ح  ط  ةٌ ی  ق  ي مرکوبة للفحل ناقة ح  عولة أ  ف  ةٌ بمعنی م  عُول  ي یضربها و یعلو مثلها في سنها، و هي ف  )لسان  «الفحلُ مثلها أ 

ة الفحل»(. ۲۱۶،ص ۱۰العرب،ج رُوق  تُك: ط  رُوق  وج  : کیف  ط  ةُ یُقال للز  أ  ر  لُ و کذا الم  ح  ها الف  ب  ر 
ض  ن ی  ت أ  غ  ل  ل و هي التي ب  ح  ةُ الف  رُوق  ةٌ ط  ؟  یُقالُ : ناق 

تُك ي: امرأ   وجه است.به معنای کثیر و متعدد بودن ز «کثرة الطروقة»(. پس ۲۹۱، ص۱3)تاج العروس، ج «أ 

 و فایل کامل آن به پیوست تحویل سردبیر مجله داده شده است. ن مقاله در  فصلنامۀ فقه و اصول دانشگاه فردوسی به چاپ رسیدهای .3

 .۲۱۵، «حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد-تأملی فقهی»؛ رفیعی، ۱۵۹، «شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق»ایزدی فرد،  .4
 .۶، «بر عدم ازدواج مجدد زوج یشرط ضمن عقد نکاح مبن یـ حقوق یفقه یبررس »فربیا. حاجیعلی، . 5

بحرانی، ؛ ۴7۴، النهایة؛ شیخ طوسی، 3/۲۱۲، وسیلة النجاة؛ اصفهانی، 3۱/۹۸، جواهر الکلام؛ نجفی، ۲۱/۲7۵، وسائل الشیعةحرعاملی،  . 6
 و ... ۲۴/۵۲۶، حدائق الناضرة

 .۵3، «جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح یفقه ینقد و بررس»، زبرجدی مشفق؛ ۲3/73۱۶، کتاب نکاحشبیری زنجانی، . 7



 

 

در برخی  ایران جمعیت دختران بر پسران بودن   مشکل بیشتر ، مانند تاثیر آن در حلچندهمسریفواید ضرورت یا اگر از 
عبور کنیم، نقد  برخی جوامعشیعیان ایران  بزرگ کاهش جمعیت و همچنین حل مشکل های زمانی یا مکانی خاصموقعیت

از این جهت اهمیت دارد که ایشان از این مقاله یاد خواهیم کرد( “ ایشان”با عنوان   این تحقیقمقالۀ آقای محب الرحمان )تا پایان 
عرفی )به تعبیر خود عاطفی یا  مقدم کردن یک وابستگی   به دنبال ،پرداخته مخالفت با نظر مشهور فقهابه  قابل تأملای ادلهبا 

ازدواج اگر عدم  همچنین، .استایشان( بر حلال قرآنی )در ادامه اثبات خواهیم کرد که ازدواج مجدد اباحۀ اقتضایی دارد( 
مواجه برای همیشه با خطر نابودی تعدد زوجات  جامعه، شود در کل کشور فرهنگ کردیم های رسمی ازدواج  مجدد در قبالۀ

 .شد دخواه

ازدواج مجدد تا زمان بقای ازدواج  به عدمزوج  تعهدسیر بحث ما نیز مانند ایشان دو بخش خواهد داشت. در بخش اول 
برای مدتی نامحدود مورد مطالعه  این تعهد ،شود. سپس در بخش دوممی پیگیریحکم تکلیفی و وضعی آن  شده،اول بررسی 

 قرار خواهد گرفت.

. این شاید از آن جهت باشد که الفاظ مبهم یا نشده استبه مفهوم شناسی یا معناشناسی پرداخته  ۀ محل نقدمقال در مقدمۀ
غیر اقتضایی و صرفاً به بررسی معنای اصطلاحی اباحۀ اقتضایی  ،به همین جهتمشکل در مقاله نبوده یا کم بوده است. ما نیز 

 پردازیم؛ چراکه در آینده با این دو اصطلاح کار داریم.می

، آن مباحی است که «عن اقتضاء»نه انجام فعل دارای مصلحت است و نه ترک آن، اما اباحۀ یعنی  ،«لا عن اقتضاء»اباحۀ  
 خواهد که این فعل ممنوع یا ضروری شود.و شارع نمی 8اباحه وجود دارداقتضای ترخیص و  مصلحتدر خود فعل 

قابل اسقاط یا حکم است و غیر قابل فرضی بر این مبنا که ازدواج مجدد حق است و پیشکه  اندایشان در پایان مقدمه گفته
در حالی که بحث از حق یا  های آموزشی هستند.حق و حکم عناوین پسینی بوده و عمدتاً دارای جنبه؛ چرا که نداسقاط، ندار

نه  حکمحق و تکلیف  .۱: حداقل از دو جهت دارای اهمیت استفقط ارزش آموزشی ندارد، بلکه بودن  ازدواج مجدد،  حکم
حق ازدواج مجدد در اسلام مانند داشتن  یک کالا  9تنها تنافی ندارند، بلکه ثبوتاً با یکدیگر تلازم داشته و قابل تفکیک نیستند.

ی اعتباری بوده و مردی بتواند آن را به همسرش هبه کند. منشأ این حق تفاوت تکوینی مرد و زن است. از آنجایی  10نیست تا حق 
بنابراین  11،«چ موجودی از جمله حقوق انسان، امری قراردادی نیست، بلکه با حقایق عینی مرتبط استحقوق  تکوینی هی»که 

جا نشده و از مرد به زن یا ها با صلح اعتباری یا با انشاء شروط ضمن عقد، یا با وکالت بلاعزل، حقیقتاً جابهحقوق واقعی انسان
نیست بلکه  بدون حکم یحق  اگر ازدواج مجدد به نحو ازدواج موقت باشد،  .۲  شوند.بالعکس، منتقل یا اسقاط یا ایجاد نمی
                                                           

 .۱/۱۶۵، دروس فی علم الاصولصدر، . 8

 .۲۵۹، در اسلام فیحق و تکل ،یآمل یجواد . 9
 حدیث دوم صحیح است(.سند ) ۲و۱ح ،باب غیرة النساء، ۵/۴۵۰کلینی، کافی، .  10
 .۱۶7، در اسلام فیتکلحق و  ،یآمل یجواد.  11



 

 

حکمی مستحب یا مباح است که دارای اباحۀ اقتضایی است، پس انشاء سلب آزادی از این ازدواج مجدد ملازم با  یک حقِّ 
 12 خلاف شرع بوده و چنین تعهدی صحیح نیست.

 تا زمان بقاء ازدواج اول باقی است تعهد به عدم ازدواج مجدد تا وقتی که ازدواج اول

 این فصل از تحقیق دارای دو بخش بوده تا روشن شود چنین تعهدی در چه قالبی تصور شده و چه الزاماتی در پی دارد.     

ایشان، ابتدا قالب شرط ضمن عقد در این بخش  های انصراف از حق ازدواج مجدد:ها و شکلقالبمقام اول: .۱     
گیرند. برند و در نهایت این اسقاط حق را به عنوان تعهدی مستقل در نظر میمی ، سپس از طریق صلح بحث را پیشبیان کردهرا 

به نقد و بررسی آن سپس  ،کردهشده را مطرح ما نیز به همین ترتیب در هر کدام از این سه، ابتدا روند استدلال و ادلۀ بیان 
 پردازیم.می

یق شرط ضمن عقد:  .۱.۱      عمدۀ دلیل برای اینکه اثبات کنند بررسی و نقد صحت تعهد به عدم ازدواج مجدد از طر
صاحب ایشان برخی فقها مانند  13.تعهد به عدم ازدواج مجدد در قالب شرط ضمن عقد صحیح است، روایت منصور بزرج است

اگر »: انداین چنین ترجمه کرده حدیث رامتن سپس . اندفتهسند حدیث را پذیربرد که را نام میریاض، نراقی و مصطفی خمینی 
خداوند بر مرد قرار پذیرد مگر آن که خواهد به زن مراجعه نماید و زن نمیدر موردی که مرد پس از طلاق و افتراق، دوباره می

خواهد کند و می، اما بعداً نظرش تغییر میدهدمرد نیز به زن این حق را میکه زن را طلاق ندهد و ازدواج مجدد هم نکند،  دهد
المسلمون عند ”اما با توجه به  کار بدی انجام داده استفرمایند: ؟ امام کاظم )ع( میچه راه حلی داردازدواج مجدد نماید 

عنوان همانند دیگر عمومات به را به  14روایت دیگریهمچنین،  «.است عمل نماید به شرطی که زن گذاشته، باید “شروطهم
. «“المسلمون عند شروطهم”نماید باید بدان عمل نماید چرا که کسی که به سود همسرش شرطی می»کنند: مؤید مطرح می

مستند این اجماع به فرض »گویند: اجماع  بیان شده بر خلاف شرع بودن شرط عدم ازدواج مجدد را نپذیرفته، می ،بعد از این
با توجه به روایات ]روایت[ منصور برزج که نقل شد، اجماع و آن هم چنین اجماعی  وجود، استنباط از روایاتی است... و

 «.و به آن دست پیدا کرده ایم قول معصوم وجود داردتواند کاشف از قول معصوم باشد چرا که نمی

                                                           
 .۲3/73۱۲، کتاب نکاح ،یزنجان یریشب .12
تُ ل  : ۲۱/۶۲7، وسائلحر عاملی، .  13 : قُل  ال  حٍ ع ق  ال  دٍ ص  ب  ن  ع  ج  ع  صُورٍ بُزُر  ن  ن  م  ی ع  ی  ح  ن  ی 

ان  ب  و  ف  ن  ص  ن  نُوحٍ ع 
وب  ب  یُّ ن  أ  هُ ع  ن  یك  و  ع  ال  و  ن  م  جُلًا م  ن  ر  هُ إ 

ج   و  ز  ی  ت  ل  ه  ع 
ل   ل 

ل  ع  ج  ن  ی  لا  أ  ه  إ  ی  ل  ت  ع  أ ب  ا ف  ه  ع  اج  ن  یُر  اد  أ  ر  أ  هُ ف  ن  ت  م  ان  ب  ا ف  ه  ق  ل  ةً ثُم  ط  أ  ر  د  ام  ع  یج  ب  و 
ز  ي الت  هُ ف 

ا ل  د  ك  ثُم  ب  ل 
ا ذ  اه  ط  ع  أ  ا ف  ه  ی  ل  ج  ع  و  ز  ت  ا و  لا  ی  ه  ق  لِّ ن  لا  یُط  ه  أ 

ف   ی  ک  ك  ف  ل 
ف  ذ  ی  ل  هُ ف  ار  قُل  ل  ه  ل  و  الن 

ی  الل  ه  ب  ب 
ل  ي ق  عُ ف 

ق  ا ی  یه  م  ر 
ان  یُد  ا ک  ع  و  م  ن  ا ص  س  م  ئ   ب 

ال  ق  عُ ف  ن  ص  د  ی  ن  نُون  ع  م  مُؤ  ال  ال  ه  ص ق 
سُول  الل  ن  ر  إ 

ا ف  ه  ط  ر  ش  ة  ب 
أ  ر  م  ل   ل 

. م  ه   شُرُوط 
 .7/۴۶۸ تهذیب،شیخ طوسی،  . 14



 

 

 یا ضمن عقد ازدواجدر مورد قرار گرفتن این شرط »: اندگفتهتعهد به نحو شرط تضمین شده، دربارۀ قرار گرفتن این ایشان      
 «.از آن جمله اند، راهگشا خواهند بود 15مسلم و صحیحۀ عبدالرحمنصحیحۀ محمدبن ای از روایات کهمجموعه تعهدی دیگر

شرط که دخترش را کند با این اش را آزاد میاز موردی پرسیده شده که فردی برده»: اندرا چنین نقل کردهمحتوای این دو روایت 
اش را آزاد نماید که اگر ازدواج جدیدی نمودی، صد دینار باید بدهی و به این شرط بردهبه ازدواجش در آورد و با او شرط می

بتوان ادعا کرد  دیشا»نحوۀ استفادۀ ایشان از این دو روایت چنین است:  «.نافذ است اوفرمایند شرط علیه امام )ع( میکند؛ می
آور شرط عدم ازدواج مجدد الزام نیبنابرا. آور خواهد بودتعھد شود، الزام زیلازم ن قاعیشرط عدم ازدواج مجدد، ضمن ا که اگر

 «.باشد یگریلازم د عقد هر ایندارد که ضمن عقد ازدواج  یاست و تفاوت

 شوند:نقدها به ترتیب بیان مطالب ارائه می. رسدنوبت به نقد و بررسی میداری تقریر شد، حال که استدلال ایشان با امانت     

شی دربارۀ منصور بزرج روایتی نقل می ،دربارۀ سند حدیث اولًا:      کند که امام )ع( مستقیماً وصی و جانشین خودشان را به ک 
سند حدیث به نیز از نظر علامه حلی  16اما وی به دلیل اموالی که در دستش بود، این امامت را انکار کرد. اندمنصور معرفی کرده

در کتاب قویم قاموس محقق شوشتری محققانۀ جمع بندی  17.منصور بن یونس بزرج، قابل اعتماد نیست واقفی بودن   دلیل
ي علی وقفه یسقط قول النجاشي بوثاقته»: چنین است منصور بزرج ۀدربار الرجال فاق رجال الشیخ و العیون و الکش   18«.بعد ات 

ی این خبر واحد از حجیت ساقط خواهد شد. قطعاً  ، قطع یا حداقل اطمینان پیدا نشود،ویاگر به وثاقت به هر حال  مؤدای ظن 
تاثیری در اعتبار آن نند مصطفی خمینی این روایت را معتبر بدانند، از نظر علم درایة متأخر مافقهای برخی  کهاینواضح است 

 .ندارد

اما ایشان نه  19تر بودتر و کاملکند، دقیقمتن حدیث به طریقی که کلینی این حدیث را نقل میدربارۀ ترجمۀ حدیث،  ثانیاً:     
اولین مورد که صحیح  .اندکردهنترجمه  صحیحرا  موردچند رسد به نظر می، بلکه اندتنها به طریق وسایل الشیعة بسنده کرده

ت  » عبارت   دربارۀ ترجمه نشده ال  ج  ق  و  ز  ي و  لا  ت  ن 
ق  لِّ لا  تُط  ك  أ  ی  ل  ي ع  ه  ل  ل  الل  ع  ج  ی ت  ت  داً ح  ب  جُك  أ  و  ز  ت  ه  لا  أ 

ةُ لا  و  الل  أ  ر  م  ل  ال  است. « ی   ع 
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یل  ب  اع  م  س  ن  إ 
د  ب  م  ن  مُح  ن  ع 

ی  حُس  ن  ال 
د  ب  م  ن  مُح  ی ع  ی  ح  نُ ی  دُ ب  م  ن  مُح 

س  ح  ي ال  ب 
 

تُ لِ  : قُل  ال  ج  ق  ن  بُزُر 
صُور  ب  ن  ن  م  یعٍ ع  ز 

ب 
ن   ان ت  م  ب  ا ف  ه  ق  ل  ط  ةٌ ف  أ  ر  هُ ام  ت  ح  ت  ت  ان  ي ک  یکاً ل  ر 

ن  ش   إ 
اك  د  هُ ف 

ي  الل  ن 
ل  ع  مٌ ج  ائ 

ا ق  ن  ی ع و  أ  ةُ لا  و  الل  مُوس  أ  ر  م  ت  ال  ال  ا و  ق  ه  ت  ع  اج  اد  مُر  ر  أ  ل  هُ ف  ع  ج  ی ت  ت  داً ح  ب  جُك  أ  و  ز  ت  ه  لا  أ 
هُ  ي  الل  ن 

ل  ع  ل  ج  ع  د  ف  م  ق  ع  تُ ن  ل  قُل  ع  ال  و  ف  ي  ق  ل  ج  ع  و  ز  ي و  لا  ت  ن 
ق  لِّ لا  تُط  ك  أ  ی  ل  ي ع  ه  ل  يالل  ه  ف  ب 

ل  ي ق  ع  ف  ق  ا و  یه  م  ر 
ان  یُد  ا ک  ع  و  م  ن  ا ص  س  م  ئ   ب 

ال  اك  ق  د  ل    ف 
ی  ف  الل  و  ج 

ال   ه  ص ق 
سُول  الل  ن  ر  إ 

ا ف  ه  ط  ر  ة  ش 
أ  ر  م  ل  م  ل  یُت 

ل  هُ ف  قُل  ل  ا الْ ن  ف  م  هُ أ  ال  ل  ار  ثُم  ق  ه  و  الن 
م   -أ  ه  د  شُرُوط  ن  مُون  ع  ل  مُس  ال   -ال  ق  فٍ ف  ر  ي ح   ف 

شُكُّ ي أ  نِّ  إ 
اك  د  تُ ف 

ل  تُ جُع  قُل 
ع   ب  ی  ا و  ل  ه  تُب  ک  ی  ل  هُ ف  قُل  ل  ال  ف  ی ق  ل  تُ ب  قُل  ة  ف  ین  د  م  ال   ب 

ك  ع  س  هُو  م  ی  ك  أ  ل   ب 
مُرُّ انُ ی  ر  م  هُ هُو  ع  ا ل  اه  ن  ب  ت  ک  ك  ف  ل 

د  ذ  ع  انُ ب  ر  م  ا ع  ن  اء  ج  ي  ف  ل  ا إ 
ه   ب 

ةٌ و  ث  اد  ی  ا ز  یه  کُن  ف  م  ی  و  ل 
ئُك  ا ر 

ال  یُق  ق  ي ف  ب  ک 
ن  م  هُ ب  ب  ک 

ن  ك  م  ح  ین  ف  اط  ن  ح  ي سُوق  ال  ي ف  ن  ی  ق 
ل  ك  ف  ل 

د  ذ  ع  ع  ب  ج  ر  انٌ ف  ص  هلا  نُق  ط  ر  ش  ي ب  ف  جُل  ی  لر   ل 
ك  قُل  قُولُ ل  م  و  ی  لا   .لس 



 

 

درحالی که مفعول است.  به عنوان فاعل ترجمه کرده است،را « الله»لفظ « مگر خداوند بر مرد قرار دهد»ایشان در ترجمۀ خود 
کنم مگر خداوند را برای من علیه خودت قرار دهی که طلاقم ندهی و ازدواج با تو هرگز ازدواج نمی نای عبارت چنین است:مع

 عدم ازدواج مجددهم عدم طلاق و هم این است که زن از مرد خواسته است که قسم یا نذر یا عهد به  کلامظاهر  مجدد نکنی.
است، درحالی که اعطای حق یا انتقال حق در « دهدمرد نیز به زن این حق را می» دومین مورد را شرط ازدواجش قرار دهد.

ال  »عبارت این است:  روایت وجود ندارد. ل  ]ع[ ق  ع  ل ؟و  ف  ع  د  ف  م  ق  ع  تُ ن  پرسند که آیا آن مرد از منصور می )ع( یعنی امام« قُل 
است؛ چنین چیزی در روایت « چه راه حلی دارد؟» سوم موردگفتم بله؛ یعنی چنین شرطی را پذیرفت. ؟ چنین کاری را انجام داد

 در مقام بیان راه حل باشند. )ع( وجود ندارد که امام

و هم در اصطلاح به  20این عبارت هم در لغت .استمهم بسیار « بئس ما صنع»در بررسی دلالت روایت، عبارت  ثالثا:     
هو الحرمة، و إلا  لو کان جائزاً و لو  “بئس ما صنع”الظاهر من قوله: »فرمایند: آیت الله خویی می است.و عذاب معنای حرمت 

ر عنه بقوله:  از در این روایت « بأس»که  در قرآن« بأس»لفظ  استعمال یبررس ن،یهمچن. 21«“بئس ما صنع”مع الکراهة لا یعب 
اگر روایت دال بر اشتراط  در این صورت، .22آور است نانیبر حرمت و عذاب اطم لفظاین ، نسبت به دلالت آن گرفته شده است

از آنجایی که کند. شود که نذر به امر حرام یا مرجوح تعلق پیدا نمیبا این مشکل مواجه می 23باشد،در ضمن عقد ازدواج  نذر
 خلاف سیاق بلکه خلاف ظاهر است. 24کردننذر اصل کراهت شرط زن است، حمل آن بر  شظاهر روایت بأس بودن پذیر

 آنچه مطابق ظاهر حدیث است، این است که تعهد یا نذر یا قسم بر عدم طلاق یا عدم ازدواج مجدد حرمت تکلیفی دارد.

فرمایند: مستفاد از روایت میامام خمینی  بنابراین تلاش برخی برای اثبات عدم مخالفت چنین شرطی با شرع، مصاب نیست.     
منصور بزرج این است که نذر عدم طلاق و عدم ازدواج مجدد صحیح است و لازمۀ این صحت آن است که آنچه نذر شده 

رسد این بیان به نظر می 25نیز مخالف با قرآن و سنت نیست. در ضمن عقد این دو کردن شرط  پسخلاف قرآن و سنت نباشد، 
 گاری ندارد.ساز« بئس ما صنع»با 

روشن شد که چنین شرطی « بئس ما صنع»مشکل دلالی دیگری که این روایت دارد، این است که وقتی بر اساس معنای      
د  » فرمایند:حرام است، چگونه امام )ع( در ذیل حدیث می ن  نُون  ع  م  مُؤ  ال  ال  ه  ص ق 

سُول  الل  ن  ر  إ 
ا ف  ه  ط  ر  ش  ة  ب 

أ  ر  م  ل  ف  ل  ی  ل  مف  ه   ؟«شُرُوط 

                                                           
  .3/۹۰۶، الصحاح؛ جوهری، ۲/3۱7، قاموس المحیطزآبادی، ؛ فیرو7/3۱۶، ، العینخلیل بن احمد.  20
 .۲۸/۴۴7، موسوعهخویی، .  21
لُو» ۴الِعراف :.  22 و  هُم  قائ  یاتاً أ  سُنا ب  أ  ها ب  جاء  ناها ف  ک  ل  ه  ةٍ أ  ی  ر  ن  ق  م  م   و ... ۱۱۰؛ یوسف؛۸۵؛ غافر:۲۹؛ غافر:«نو  ک 

 .7/37۱، تهذیب الاحکام؛ شیخ طوسی، ۵/۲۶3، کتاب البیعامام خمینی، .  23

 .۲3/73۰۹، کتاب نکاحشبیری، .  24

ا کان المستفاد منها، أن  »: ۵/۲۶3 ،کتاب البیعامام خمینی،  . 25 نذرهما صحیح، ولازمه عدم کون المنذور مخالفاً للکتاب وإلا  بطل، یستفاد  لم 
 .«شرطهما أیضاً غیر مخالف منها أن  



 

 

 بر او واجب نیست اماچنین شرطی عمل به اگرچه با این توضیح که  را استحبابی گرفته است. ی به شرطوفا شیخ طوسی دستور
آیت الله  شبیری کلام شیخ طوسی را   26 مستحب خواهد شد. از آنجایی که عمل به نذر واجب است وفای به این شرط نیز 

تعلیل به قاعدۀ کلی و یک امر ارتکازی است، لذا نباید موارد « المسلمون عند شروطهم»ذیل حدیث پذیرند؛ زیرا معتقدند نمی
 رسد.این اشکال متین به نظر می 27نفوذ شرط را منحصر در نذر نماییم.

ا»اگر       ه  ط  ر  ش  ة  ب 
أ  ر  م  ل  ف  ل  ی  ل  شرطی باشد و مانع صحت به معنای وجوب تکلیفی عمل به چنین  اندطور که ایشان گفتهآن« ف 

طلاق و ازدواج مجدد باشد، سؤالات گوناگونی مطرح خواهد شد: آیا اگر زن در انظار مردم دچار فحشا شد، باز هم مرد حق 
اگر زن تمکین نکرد، مرد هنوز حق ؟ و باید درخواست عسر و حرج خود را به دادگاه اعلام کند طلاق وی را نخواهد داشت

ي»وقتی  آیا مرد حق رابطۀ با کنیز خودش را نیز نخواهد داشت؟ازدواج مجدد ندارد؟  ن 
ق  لِّ لا  تُط  مقید به زمان محدودی نیست، « أ 

اق»آیا هرگز  الس   ب 
ذ  خ  ن  أ  د  م  ی  قُ ب 

لا   رسند.می ذهنتمام این موارد بعید به  نخواهد بود؟محقق  «الط 

 بتواندتنها راهی که از آنجایی که احتمال دروغ مصلحتی یا توریه در پذیرش این شرط توسط آن مرد، احتمال ضعیفی است،      
ل  » آیات اول و دوم سورۀ تحریمشأن نزول تهافت صدر و ذیل حدیث را برطرف کند، کمک گرفتن از  ح  مُ ما أ  رِّ م  تُح  يُّ ل  ب 

ا الن  ه  یُّ یا أ 
ك  ت   هُ ل  غيالل  ت  ك ب  واج  ز  ضات  أ  ر  کُم... م  مان  ی  ة  أ  ل  ح 

کُم  ت  هُ ل  ض  الل  ر  د  ف  به بیان دیگر، نذر یا قسمی که آن مرد در روایت  است. «ق 
سمی است که رسول الله )ص( دربارۀ رابطه با ماریۀ قبطیه به نفع حفصه و بر علیه مرتکب شده است، شبیه همان ق  منصور بزرج 

 کند:از زراره نقل می صحیح کلینی به سند بود. شدهخودش مرتکب 

فرمود:  )ع( حضرت .از مردی پرسیدم که به همسرش گفته: تو بر من حرامی امام باقر )ع(من از 
گفتم خدا او را بر تو حلال کرده، به چه زدم و میاگر من حاکم مبسوط الید بودم توی سرش می

د سخنی که گفته هیچ اثری ندارد، و زنش هم چنان زن او این مر ؟کنیای بر خود حرامش میاجازه
و گرنه  است و آنچه را خدا برای او حلال کرده، حرام پنداشته است، تنها دروغی به زبان خود رانده

ا ” ۀشریف ۀشود. عرضه داشتم: پس آیای لازم میبا این کلام نه طلاقی واقع شده و نه کفاره ه  یُّ یٰا أ 
م   يُّ ل  ب 

لن  ك  ا  للّٰهُ ل  ل  ا  ح  مُ مٰا أ  رِّ ؟ فرمود: رسول این آیه کفاره را واجب کرده استآیا گوید؟ چه می“ تُح 
بود بر خود حرام کرد و سوگند خورد که به او نزدیك نشود  کنیزشخدا )ص( ماریه را در عین اینکه 

 28.تحریم ۀای که بر آن جناب واجب شد کفاره سوگند بود، نه کفارو کفاره
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ا»بنابراین، اگر عبارت       ه  ط  ر  ش  ة  ب 
أ  ر  م  ل  ف  ل  ی  ل  هُ »زراره بیان شد، به معنای صحیحۀ بر اساس شاهد جمعی که از « ف  ض  الل  ر  د  ف  ق 

کُم مان  ی  ة  أ  ل  ح 
کُم  ت  ، همان دستوری که خدای متعال اندباشد، امری که امام کاظم )ع( به آن مرد کردهه وجوب وفا به کفاریعنی « ل 

آید داند و آنچه به عهدۀ مرد می، خدای متعال چنین نذر یا قسمی را حرام میترعبارت روشنبه رسول الله )ص( داده است. به 
ا» اما اگر همان وجوب وفا به نذر یا قسم به معنای ادای کفارۀ آن است. ه  ط  ر  ش  ة  ب 

أ  ر  م  ل  ف  ل  ی  ل  منصور بزرج به این معنا در روایت « ف 
توان وفای به حرام کرد، نباشد، تهافت صدر و ذیل حدیث به صورت تعارض مستقر باقی خواهد ماند. در این صورت، چون نمی

 دلالت حدیث مجمل شده، از حجیت ساقط خواهد شد.

به مادرش تشبیه کند تا رابطۀ جنسی با شبیه این مطلب را دربارۀ ظهار نیز داریم. مردی که زن خودش را با شرایط مخصوصی      
کند، هم از نظر تکلیفی مرتکب حرام شده است و هم از نظر وضعی ظهارش باطل است. در حدیث صحیح  ممنوعاو را بر خود 

ك  »کنند که رسول الله )ص( به مردی که زنش را ظهار کرده بود فرمودند: امام باقر )ع( نقل می ی  ل   إ 
ك  ت  أ  ر  م  ضُم  ا  ت   ف  د  قُل  ن ك  ق  إ 

ف 
ل  و  زُوراً  و  ق  ل  ن  ا  راً م  ک  در عین حال همین ای. یعنی همسرت را به خودت نزدیک کن؛ چراکه تو حرف منکر و باطلی گفته 29«.مُن 

داشته و آثاری خاصی شود، حدود شرعی ظهارشده نمیزنی که است و باعث ممنوعیت رابطۀ جنسی با  و باطل ظهاری که حرام
ه  »از امام صادق )ع( در حدیثی صحیح دربارۀ ظهار آمده است:  کند.واجب میرا  ی  ل  ال  ع  ئ  ق  ف  م  ی  ل  ه  ف  ت 

أ  ر  ن  ام  ر  م  اه  جُلٌ ظ  هُ ر  تُ ل  قُل 
ع  قُل   ن  ا ص  س  م  ئ   ب 

ال  ر  ق  فِّ ن  یُک  ل  أ  ب  ا ق  اه  ت  ن  أ  إ 
تُ ف  ا قُل  اس  م  ت  ن  ی  ل  أ 

ب  ن  ق  ةُ م  ار  ف  ک  ي  ال  ه  ش  ی  ل  ي  تُ ع  مُهُ ش  ز  ل  ی  تُ ف  م  قُل  ل  اء  و  ظ  س  ال  أ  ةٌ ءٌ ق  ب  ق  ال  ر  ءٌ ق 
ضا ی  ظهار »، نه اینکه کند آن است که ظهار کننده باید قبل از رابطۀ جنسی کفاره دهدواجب می  حرام  آنچه ظهار  یعنی   30«.أ 

چون عمل به اثر ظهار واجب است، ترک رابطۀ جنسی مستحب »و نه اینکه  «صحیح باشد و رابطۀ ممنوع شود مگر با کفاره
به معنای یک کار بد « بئس ما صنع»تعبیر در این حدیث  .گفته بود دربارۀ نذر در حدیث منصور بزرج که شیخ طوسی «شود

 .وفای به ظهار  حرام، به وجوب کفاره تفسیر شده استهمچنین معمولی یا مکروه نیست و 

که ایشان  یدر همان آدرس ، تقطیع شده است.اندروایتی که ایشان به عنوان مؤید برای حدیث منصور بزرج آورده رابعاً:     
لًا »متن حدیث چنین است:  ،اندداده لا  م  ح  ر  طاً ح  ر  لا  ش  م  إ  ه  د  شُرُوط  ن  ین  ع  م  ل  مُس  ن  ال  إ 

ه  ف  ا ب 
ه  ف  ل  ی  ل  طاً ف  ر  ه  ش  ت 

أ  ر  م  ط  لا  ر  ن  ش  ل  م  ح  و  أ   أ 
اماً  ر  ذیل استثناء با توجه به یعنی هرکسی شرطی با زنش قرار داد باید به آن عمل کند مگر شرطی که حلالی را حرام کند.  «ح 

 اصلا عمومیتی ندارد تا همراه بقیۀ عمومات بتواند مؤید روایت منصور بزرج باشد. روایتروایت، این 

منظور ایشان از اینکه به قول معصوم  .محل نقد استدلیل ایشان برای رد  اجماعی که صاحب حدائق مدعی آن بود، خامساً:      
بر خلاف مشهور  یک خبر واحدهم  این حدیثروشن شد ، همین روایت منصور بزرج است؛ درحالی که اندپیدا کردهدست 

ا»مگر اینکه  نیستو هم از نظر دلالی صدر و ذیل آن هماهنگ  استهم از نظر سندی دارای مناقشه  ،است ه  ط  ر  ش  ة  ب 
أ  ر  م  ل  ف  ل  ی  ل  « ف 
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در این  به عنوان شرط ضمن عقد، به عهدۀ مرد آمده بود. برای زن که توسط نذرباشد ای وفای به ادای کفارهوجوب به معنای 
 خواهد شد.مؤید آن اجماع بر خلاف نظر ایشان، صورت نیز این روایت 

صحیحۀ نه صحیحۀ محمدبن مسلم و نه دربارۀ قرار گرفتن تعهد به عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد ازدواج،  سادساً:     
از این دو اینکه ایشان کنند. عتق مطرح می عرا ضمن ایقا )شرط نتیجه( شرطعبدالرحمن مفید نیستند؛ چراکه هر دو حدیث این 

، انداگر تنقیح مناط کرده عقد لازمی باشد الزام آور است، نیاز به دلیل دارد. رکه این شرط ضمن هناگهان نتیجه گرفتند روایت 
چون ”اگر منظور صرفاً چنین استدلالی باشد:  ؛، عرفی نیستانداگر الغاء خصوصیت کرده ؛قطعی بودن آن محل مناقشه است

پس  ،خواهد بود، وقتی تجدید فراش کرد دوباره عبد گرددمی رعبدی که در ضمن عتق پذیرفته اگر ازدواج مجدد کرد به رقیت ب
زیرا عبد  ؛قیاس هم نیست حتی استدلالاین  ،“بر او الزام آور است ،واج مجدد نکندداگر یک حر  در ضمن عقد پذیرفت که از

الزام آور بر ، لزوم وفاو از این  تا عمل به تعهد بر وی لازم الوفاء باشد بر عدم ازدواج مجدد نداده است)شرط فعل( اصلا تعهدی 
 قیاس شود.بودن شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد 

تقریر بیان ایشان با چند گام میسر است. در گام اول ایشان ابتدا  :. بررسی و نقد تعهد به عدم ازدواج از راه صلح۱.۲     
در گام دوم در خصوص صلح حق ازدواج  .انداستفاده کرده 31سورۀ نساء ۱۲۸آیه  ای مانندجواز صلح حقوق خانواده را از ادله

فرمایند این که هنگام عقد کسی برای زوجه شرط کند که کند که حضرت )ع( می، روایتی موثق از امام باقر )ع( مطرح میمجدد
ةً »بلکه ای هر موقع خواست سراغ او آید و مقداری خاص از نفقه به او دهد، صحیح نیست هر ماهی و هر جمعه أ  ر  ج  ام  و  ز  ن  ت  م 

ة  و   م  س  ق 
ة  و  ال 

ق  ف  ن  الن  ة  م 
أ  ر  م  ل  ا ل  ا م  ه  ل  ج  ف  و  ز  ا ت  ذ  هُ إ 

ن  ک 
ا  ل  ه  قِّ ن  ح  هُ م  ت  ح  ال  ص  ا ف  ه  ق  لِّ و  یُط  ا أ  ه  ی  ل  ج  ع  و  ز  ت  ن  ی  ت  أ  اف  و  خ  هُ نُشُوزاً أ  ن  ت  م  اف  خ  ةً ف  أ  ر  ام 

ي   ی ش  ل  ن  ع  هءٍ م   ب 
أ س  زٌ لا  ب  ائ  ك  ج  ل 

ن  ذ  إ 
ا ف  ه  ت  م  س  و  ق  ا أ  ه  ت 

ق  ف  یعنی هرکس با زنی ازدواج کند باید نفقه و حق قسم وی را رعایت  32« ن 
کند اما اگر زوجه ازدواج کرد و از نشوز مرد ترسید یا ترسید که ازدواج مجدد کند یا طلاق دهد پس اگر از حق خودش چیزی 

شوند که عقدی که هنوز وجود ندارد، چگونه در گام سوم خود ایشان متوجه یک مشکل جدی میعی ندارد. مصالحه کرد مان
 کنند سه راه حل ارائه دهند:سپس تلاش می توان توابع آن را موضوع صلح قرار داد؟می

مجدد را نتوان قبل از عقد، الف.فیصله یافتن کلیۀ منازعات، از کارکردهای اصلی صلح است و اگر تعهد به عدم ازدواج      
تواند موضوع صلح این تعهد به ترک فعل می ممکن است بخشی از مخاصمات فیصله پیدا نکند. بنابراین ،موضوع صلح قرار داد

 قرار گیرد.

                                                           
ن  »: ۱۲۸نساء: . 31 ةٌ ٱو  إ  أ  ا صُلۡحًا ۚ و   مرۡ  هُم  ینۡ  ا ب  ح  ن یُصلۡ  آ أ  م  یهۡ  ل  اح  ع  لا  جُن  اضًا ف  عرۡ  وۡ إ 

ا نُشُوزًا أ  ه  علۡ  نۢ ب  تۡ م  اف  لحُۡ ٱخ  ت   لصُّ ر  یرٌۡ ۗ و  أُحضۡ  نفُسُ ٱخ  ح  ٱ لأۡ   و   ۚلشُّ
ن   إ 

قُوا  ف  ت  نُوا  و  ت  ن تُحۡس  ه  ٱإ  لُ  لل  عمۡ  ا ت  م   ب 
ان  یرًا ون  ک  ب 

 .«خ 
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اسقاط ما لم یجب، اگر پس از عقد باشد جایز است و اگر قبل از آن باشد جایز نیست؛ اما اگر مقارن عقد باشد و عرف ب.     
داند، جعل چنین شرطی را سفیهانه نداند، ایراد اسقاط ما لم در آینده محتمل میبه طور معقولی از آنجایی که ازدواج مجدد را 

 .اندکه آیت الله خویی در مصباح الفقاهه بارها مطرح کردههمانطور  ؛یجب در مورد آن وارد نیست

شود که در صحیحه عبدالرحمان و صحیحۀ محمدبن مسلم، تعهد حال که اسقاط ما لم یجب مجاز است پس معلوم میج.     
 به عدم ازدواج مجدد پیش از تحقق عقد اول مورد پذیرش قرار گرفته است.

 ن:های ادعایی ایشانقد راه حل     

تا صلح آن را  رخ دهد یداشته باشند و سر آن منازعه ا یشوهر حق ایصورت نگرفته تا زن  یهنوز عقد پاسخ راه حل الف.     
دربارۀ منازعات روی نفقه و حق قسم قبل از عقد نیز صلح  مجاز بودیم تا. ضمن این که اگر این قاعده صحیح بود فیصله دهد

 ، به وضوح خلاف آن است.33و روایات دیگر در حالی که روایت موثقی که از امام باقر )ع( نقل شد نیم،ک

مورد اول صحیحۀ  کنیم.که تک تک آنها را بررسی می اندبه کتاب مصباح الفقاهه داده آدرس چهارپاسخ راه حل ب. ایشان      
 در همان آدرس خود آیت الله خوییدر حالی که  ؛اندیجب گرفته ایشان آن را مؤید جواز اسقاط ما لمکه  34مالک بن عطیة است

أن مورد الروایة اجنبي عما نحن فیه فان موردها هو من قبیل اشتراط سقوط الخیار مما یقتض الخیار في عقد لیس »فرمایند: می
خیاری است که عقد مقتضی  یعنی مورد این روایت غیر از محل بحث ماست زیرا مورد آن دربارۀ اشتراط سقوط 35«مقتضیا له

 یافت نشد.« اسقاط ما لم یجب»بنابراین در آدرس اول ایشان ارتباط واضحی با  آن خیار نیست.

شان در کار ایشان مسبوق به سابقه است. ایشان در مقدمۀ مقاله ،دهیاین نحوه استنادتوان به این نکته اشاره کرد که استطراداً می     
نگارندگان مانند برخی از فقها )مصطفی »: اندکه محل تأمل است. ایشان گفته اند)رض( داده نیاستنادی به مصطفی خمی

توان موضوع را مجدداً مورد کاوش قرار داد و به نتایجی متفاوت با آنچه مشهور ( بر این عقیده است ]اند[ که می۲/3۶خمینی، 
در صورتی که در آن آدرس از کتاب خیارات چنین محتوایی وجود ندارد. آنچه وجود دارد این «. ، دست یافتاندبدان رسیده

المسألة عندي »محل مناقشه است و در هر حال  36در روایت منصور بزرج« للمرأة بشرطها فلیف  »است که استفادۀ وجوب از 
وفا این عدم وجوب واضح نیست و نیاز به پژوهش بیشتری دارد.  یعنی مسئله نزد من 37«مزید فحص غیر واضحة، و تحتاج إلیٰ 

 .چیزی است که ایشان به دنبال آن استبر خلاف آن
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 جمع بندی آیت الله خویی است:های مصباح الفقاهه، از آدرسمورد دوم      

في  التحقیق أنه لا دلیل لفظي علی عدم جواز اسقاط ما لم یجب غیر أنه ذکره جمع من الفقهاء بل
بعض الموارد لا یساعده العرف أیضا کما إذا اسقط خیاره المجلس قبل البیع مثلا. وعلیه ففی کل 
مورد قامت السیرة علی عدم الجواز نأخذ به وفی غیره لا بأس من الالتزام بجواز اسقاط ما لم یجب 

است که دلیل نظر محققانه آن یعنی  38.کما هو واضح إذ لا یلزم منه محذور عقلي ولا شرعی أصلا
مگر آنچه از جمعی از فقها  لفظی برای جایز نبودن اسقاط آنچه هنوز واجب شده، وجود ندارد؛

نقل شده که آن نیز در بعضی موارد عرفی نیست. بنابراین در هر موردی که سیره بر عدم جواز اسقاط 
؛ چرا که از آن هیچ کنیم و در بقیۀ موارد چنین اسقاطی مانعی نداردجاری بود، به سیره اخذ می

 دهد.محذور عقلی یا شرعی رخ نمی

در محل . شودنیز روشن می 40و چهارم 39مورد سومبنابراین پاسخ  درحالی که در محل بحث ما محذور شرعی وجود دارد.     
ا»مانع شرعی خاص مانند  مقاله،بحث  مُ م  رِّ م  تُح  یُّ ل  ب 

ا ٱلن  ه  یُّ أ  ك  ۖ  ی  هُ ل  ل  ٱلل  ح  كأ  ج 
زوۡ ٰ ات  أ  رضۡ  ی م  غ  بتۡ  این آیه در مورد  .وجود دارد «ت 

فقط با  کهخورد قسم می گذشته،از حق خودش مرد با اختیار خودش  بعد از عقدنه قبل از عقد یا مقارن آن بلکه که است جایی 
)چه پیامبر  ای را حتی به رسول الله )ص( ندادارتباط نداشته باشد. خداوند متعال چنین اجازه )ماریه قبطیه( هایشیکی از جاریه

بنابراین وقتی پیامبر اکرم  41و او را وادار کرد که قسم خود را بشکند و کفاره پرداخت کند.)ص( مخاطب عتاب باشد یا نباشد( 
ما حق نداریم حتی بعد از عقد، حق ازدواج مجدد را از خود  یق اولیٰ بگذرد، به طر ارتباط با زنان متعددتواند از حق )ص( نمی

رده، با آن مانند یک دیگری مجاز نیستیم این حلال الهی را بر خود تحریم ک و نه از هیچ طریقصلح  نه باقسم،  با نهسلب کنیم؛ 
 اباحۀ غیر اقتضایی برخورد کنیم.

گفته شده بود که  در آنها .چنین دلالتی ندارند مسلم و صحیحۀ عبدالرحمن صحیحۀ محمد بن یهاروایت پاسخ راه حل ج.    
اگر برده پس از آزادی ازدواج مجدد کرد به رقیت برگردد )شرط نتیجه( و اصلا هیچ تعهدی به عدم ازدواج مجدد )شرط فعل( 

ازدواج از حق بود که اگر  نیبلکه بحث ا ،اسقاط شود قاعیاز تحقق ا شیحق ازدواج مجدد پبحث این نبود که  در آن وجود ندارد.
 ایهنگام عقد  ایاز عقد  شیپیا اسقاط آن به تعهد به عدم ازدواج مجدد  یربط نیآزاد نخواهد بود. ا گرید ،کرد ش استفادهمجدد

 ندارد. قاعیا یحت
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فقها در برخی تقریر استدلال ایشان چنین است:  عقد مستقل:از راه  مجدد . بررسی و نقد تعهد به عدم ازدواج۱.۳     
. این اسقاط بلاعوض قابل تعمیم به ما نحن فیه اندموارد مانند حق خیار یا حق قذف اجازۀ اسقاط حق به شکل بلا عوض داده

 .نظر شده استاست که از انجام آن صرف یکه اسقاط شده، در واقع فعل یموارد ذکر شده حقاست؛ زیرا در تمام 

و کلیت  کلیت ندارد، بگذریم« هر حقی قابل اسقاط است»اگر از آنچه در پایان مقدمه مطرح شد که  پاسخ نیز واضح است.     
 توان قیاس کرد.چنین تعمیمی نیاز به تنقیح مناط قطعی دارد و به صرف مشابهت در ترک فعل بودن، نمی آن را بپذیریم، باز هم

 کردن از ازدواج مجددمقام دوم: آثار صرف نظر .۲     

رسند که پس از اسقاط این تواند از ازدواج مجدد خود صرف نظر کند به این سؤال میزوج می اندحال که ایشان نتیجه گرفته     
 افتد؟ حکم تکلیفی و وضعی ازدواج مجدد وی چیست؟ حق چه اتفاقی می

 :انداستدلال برای حرمت ازدواج مجدد مرد آوردهایشان چند  حرمت ازدواج منافی با شرط ضمن عقد:.۲.۱     

ا»الف. روایت منصور بزرج که حضرت )ع( فرموده بودند:       ه  ط  ر  ش  ة  ب 
أ  ر  م  ل  ف  ل  ی  ل  که همان دال بر وجوب وفای به شرط است « ف 

ک واجب و عصیان خواهد پس ازدواج مجدد برای مرد تر، هیچ معارضی نداردچون این وجوب . تعهد به عدم ازدواج مجدد است
 بود.

منازعه فیصله پیدا : صلح الزام آور است و بدون آن شده استب. ذیل همین عنوان ادلۀ حرمت ازدواج منافی با صلح مطرح      
 42برخی از فقهای شیعه برای اثبات اصل صلح به آیاتی که دربارۀ مصالحه دربارۀ حقوق خانواده بوده است،همچنین،  کند.نمی

 .اندتمسک کرده

« بئس ما صنع»اولًا در بررسی دلالت روایت عرض شد که با توجه به صدر روایت منصور بزرج اما پاسخ به  استدلال  الف:      
روایت منصور در تعارض با آیات و ثانیاً  و این وجوب وفا به کفارۀ نذر بازگشت کرد. غیر قابل قبول استوجوب وفای به حرام 

از آنجا که چند روایت صحیح السند در این مجموعه وجود دارد، بر اساس تراکم ظنون، اطمینان . 43استروایات ای از مجموعه
. استحمیری  روایت، که دلالت روشنی بر مطلوب دارد این مجموعهاز حدیث یک  .شودبه صدور محتوای مشترک آنها پیدا می

ابراهیم احمد بن به اینکه خط شهادت محمد بن احمد بن داود راه از  معتبر دانست. یکی تواناز دو راه میرا  44سند این حدیث
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عن ابی الحسن  (الشیخ فی کتاب الغیبة عن جماعة )الحسین بن عبید الله الغضائری ]امامی ثقه[ و محمد بن النعمان المفید ]امامی ثقه[رواه  .44
صاحب محمد بن احمد بن داود القمی ]امامی ثقه[ قال وجدت بخط احمد بن ابراهیم النوبختی و املاء أبی القاسم الحسین بن روح ]امامی ثقه[ عن 
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محتوای صدور به منجر به حصول اطمینان تراکم ظنونی است که همان . راه دوم نیز 45نوبختی املاء حسین بن روح است
ازدواج مجدد را قبول  شرعی کند که حلیتمیتاکید  اگرچه سائلدر این حدیث،  .شودمنصور می روایتبا  این حدیث متعارض

داده است  تعهد به عدم ازدواج مجدد ،و فقط از باب محبتی که به همسرش داشتهشته، قصد حرام کردن حلال الهی را ندارد دا
ی »: اندمحسوب کردهمعصیت اما حضرت حجت)ع( این تعهد را  ال  ع  ه  ت  لل  یع  ا  ن  یُط  هُ أ  بُّ ل  ح  ت  ي یُس  فُ ف 

ل  ح  ل  هُ ا  ن  زُول  ع  ی  ة  ل  ع  مُت  ال  ب 
ةً  د  اح  ةً و  ر  و  م  ة  و  ل  ی  ص  ع  م  ل  ا »نکتۀ جالب این حدیث آن است که سائل حرف از تعهد زده است:  46«.ا  ه  ی  ل  ج  ع  و  ز  ت  ن  لا  ی  ا أ  ه  د  اه  د  ع  ق 

ع ت  م  ت   .اندفاوتی نگذاشتهاما حضرت )ع( بین تعهد و قسم در این مسئله ت« و  لا  ی 

 صلحی الزام آور است که خلاف شرع نباشد.پاسخ به استدلال ب:      

دربارۀ شرط حق فسخ و  تقریر بیان ایشان چنین است: شرط عدم ازدواج مجدد شرط فعل است متأخر:بطلان عقد .۲.۲     
پس برای زوجه  ،ممکن استعمل به چنین شرطی در محل بحث،  .که عمل به شرط ممکن نباشد گرددیمطرح م یزمان فعل

 نیامر ب ،واقعدر  .دینمایشده را باطل اعلام م انجام آن را انجام داد، حاکم عمل هیعلبلکه اگر مشروط شودحق فسخ ایجاد نمی
را نگه الناس جانب حق دیبا است که یعیمردد است و طب )ازدواج مجدد( در نکاح اطیو احت )زوجۀ اول( ثالث شخصحق 

پس از  دومازدواج  گرید طرفاز  باشد. رجحان داشته تواندیم لهجھت قول به بطلان به درخواست مشروط نیداشت و از هم
 له مزاحمتتا بتواند با حق مشروطٌ  کندینم جادیا دیدجهمسر  یبرا یعقد دوم حق پس ،است شرط اتفاق افتاده یتحقق و درست

خسارت از زوج و زوجۀ جدید نیز  آن را کند ابطال درخواستتواند له میعقد دوم، عقد فضولی بوده و مشروطٌ  بنابراین. دینما
 مطالبه نماید.

و اباحۀ اقتضایی نداشته  نباشد یحکم و حلال الهازدواج مجدد اگر حتی  رسد چنین است کهآنچه در مقام نقد به ذهن میاما      
اگر  نیبنابرا .باشدتا ازدواج دوم عقد فضولی  شودیبه حق زوجه نم لیحداقل حق مرد است و با شرط ضمن عقد تبد ،باشد

حاکم عقد طلاق کند، نه این که درخواست ا یتواند عقد خودش را فسخ کند  یحداکثر مشروط له م ،باشد حیصح یشرط نیچن
صور بزرج را قبول ندارد، از همسر دومش دو فرزند دارد. آیا حاکم موظف حال فرض کنید مردی که روایت من .دوم را ابطال کند

کند؟ اعلام اول، آن دو فرزند را زنا زاده یا ولد شبهه دانسته و آن زن و شوهر را به همدیگر حرام  همسراست بنا به درخواست 
نحوۀ به هر حال این  باشد.و به ویژه فرزندانش ای برای زوجۀ دوم تواند جبران چنین فاجعههیچ خسارتی نمیواضح است که 

 رسند.دور از واقعیت به نظر میخلاف احتیاط و  ،رعایت جانب حق الناس یا ابطال عقد

ایشان صد دیناری را که در صحیحۀ محمدبن مسلم بود، به عنوان ضمانت اجرا : ضمانت اجرا برای تخلف از شرط.۲.۳     
چرا که در  ؛عبد و مولا اختصاص ندارداین روایت به رابطۀ بین »گویند: برای عمل نکردن به شرط توسط زوج در نظر گرفته، می
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 نیباب عتق، تضم اتیدر مجموعه روا»: اندهمچنین در بخش بعدی گفته«. عقد وجود ندارد نیطرف نیب یهنگام عقد، نسبت
باب طلاق درست  اتیاز روا یتلق نیدرست دانسته شد و اگر ا تیبازگشت به رق ایازدواج مجدد در برابر پرداخت مال و  عدم

  .«قرار داد؟ نیشرط نامشروع تضم یبرا توانیچگونه م ،باشد که شرط عدم ازدواج مجدد نامشروع است

مولا اگر عنه بوده است و گرنه شود که مشروع نبودن تعهد به عدم ازدواج مجدد مفروغٌ یم دهیفهم ناریصد د نیاز هم اولاً      
 نیاگر چن ثانیاً  شد.یاز آن نم یریجلوگ یتلاش ناموفق برا کیمتسمک به  ود،شعبد مانع ازدواج مجدد  ماً یتوانست مستقیم

 درحالی که روشن است شدیم مطرحبه مولا  نکاح ایحق فسخ عتق  ،به شرط ینکاح بود با عدم وفا ایشرط ضمن عتق  یتعهد
شرط ضمن  ناریصد د نیا رایز ؛و مولا است بدع ۀرابطبه مختص  تیروا نیا ثالثاً . ندارددخترش ای به فسخ نکاح مولا علاقه

اصلًا عبد تعهدی به  در روایات باب عتق،رابعاً  دارد. ازین یگرید لیآن به شرط ضمن عقد نکاح دل ۀاست و توسع قاعیعتق و ا
 و مشروع بودن آن نتیجه گرفته شود. عدم ازدواج مجدد نداده است تا صد دینار تضمین این شرط محسوب شود

تواند به عنوان شرط نتیجه ضمانت اجرایی گویند که طلاق نمیمی در گام اولایشان اموری که ضمانت اجرا نیستند: .۲.۴     
این شرط  47بنابراین اگر در روایت ابن سنان این شرط باشد؛ زیرا طلاق شرط فعل است و تحقق آن نیاز به شرایط خاصی دارد.

جه بیان شده است، باطل اعلام شده است، از این باب نیست که چنین شرطی خلاف شرع است بلکه چون به نحو شرط نتی
کنند که منظور از شرطی که حلال را حرام کند و باطل است، شرطی است که حکم ادعا میدر گام دوم سپس  صحیح نیست.

در انتخاب آن و حلیت آن مورد خدشه مرد آزادی  ،ازدواج مجدد قابل اسقاط نباشد حقشرعی را تغییر دهد و در محل بحث اگر 
تواند حق طلاق را به مولای که چون مرد می شوندمیمدعی  48با تمسک به روایت ریان بن شبیبز نی در گام آخر خواهد بود.

 .بدهدحق طلاق را به خود زوجه  دتوانپس به طریق اولی می ،زن اعطا کند

مخالف  الرحمانآقای محب با نظر  نکتههمین که مشهور به دلیل  مسئلۀ اصلی این مقاله بارۀدر نکتهترین : مهمنقد اول     
 تیتربه این اهمیت را ذیل یک  یبحث ایشانازدواج مجدد است. عجیب است که عدم تعهد به  نامشروع بودن  ، همین نکتۀ ندبود

 .اندآوردهفرعی و نامربوط 
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ب  . 77، ح7/3۴7،  تهذیب الاحکامشیخ طوسی،  48 ت  اء  ف   ک  ی ش  ت  هُ م  ن  ه  أ  ی  ل  ط  ع  ر  اً و  ش  هُ حُر  ت  لُوک  م  ج  م  وِّ ن  یُز  اد  أ  ر  جُلٌ أ  یبٍ ر  ب 
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 50،نظری شبیه ایشان دارند 49دربارۀ روایت ابن سنان و روایت محمدبن قیس دربارۀ گام اول، اگرچه بعضی بزرگاننقد دوم:      
 طور که آیت الله شبیری فرمودند این استظهار صحیح نیست: اما همان

ممکن است بگوییم که شرط نتیجه است و قرار گذاشته که ازدواج منشأ طلاق شود  در اینجا ابتداءً »
بتدایی رفع و این بر خلاف صیغه و شرایط طلاق و باطل است ولی به قرینه ذیل باید از این تصور ا

اگر شرط فقط این باشد که او آزاد  “فان شاء وفی لها بالشرط”فرمایند که چون حضرت میید شود. 
شود که شرط فعل است و ترکی را باشد دیگر وفای به شرط به دست او نیست، بنابراین معلوم می

یت در این مطلب ظهور روا... فرمایند که الزام ندارد که به این عمل کندتعهد کرده و حضرت می
 51«.قابل انکار نیست

کیک بین شرط فعل و شرط فتمخالفت حضرت )ع( در روایت ابن سنان،  یا حداقل حکمت  ضمن اینکه ممکن است علت      
 52گونه شروط از آیات الهی باشد.دوری ایننتیجه نباشد، بلکه 

چگونه است؟ آیا اصلا متصور  ،بتواند حکم الهی را تغییر دهدتصویر شرط ضمن عقد یا ایقاعی که دربارۀ گام دوم،  نقد سوم:     
است که ما در ضمن یک بیع بتوانیم شرط کنیم که نمازی که خداوند در قرآن واجب کرده است بر تمام مسلمانان واجب نباشد!؟ 

 باشد؟ آیا واقعاً  رامحچطور ممکن است که یک زن و مرد هنگام ازدواجشان با یکدیگر شرط کنند مسواک زدن در دین اسلام 
بسیار بعید به ذهن ؟ گذاری برای تمام مسلمانان استصرفاً موارد بدعتمنظور روایات از شرطی که حلال و حرام را تغییر دهد 

علاوه بر اینکه اگر ازدواج مجدد دارای اباحۀ عن اقتضاء باشد با هیچ شرط ضمن عقدی یا صلحی یا تعهد مستقلی  رسد.می
نیست که با شرط جلوی آن گرفته شود. شرط  ءلا عن اقتضاۀ اباحه متعه اباح»فرمایند: قابل اسقاط نیست. آیت الله شبیری می

متعه باید مباح و آزاد باشد و اگر بخواهد با انشاء سلب ...  شد نیز نافذ نیستحتی اگر ابدی نباشد و مقید به حیات همسر با
 53«.آزادی کند خلاف شرع است و چنین تعهدی نافذ نیست
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 .۵/۲۶۵، کتاب البیعخمینی،  .50
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ه  أ  . ۲۲۱، ح۸/۸۸، تهذیب الاحکامشیخ طوسی،  .52 ت 
أ  ر  م  ال  لا  جُلٌ ق  ال  ر  ق  هُ ف  د  ن  ا ع  ن  جُلٌ و  أ  رٍ ع ر  ف  ع  ا ج  ب  ل  أ  أ  : س  ال  زٍ ق  ر 

ن  مُح 
یم  ب  اه  ر  ب  ن  إ  ال  ع  ك  ق  د  ی  رُك  ب  م 

قُولُ  هُ ی  ا و  الل  ذ  کُونُ ه  ی ی  ن  ساء  »أ  ی النِّ ل  امُون  ع  و  جالُ ق  ي   «الرِّ ش  ا ب 
ذ  س  ه  ی   ءٍ.ل 
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تصریح بزرگان است که اعطای حق طلاق  قیاس اولویتی وجود ندارد.روشن است که نیز  ایشان نقد چهارم: دربارۀ گام سوم     
 54به زن خلاف شرع است.

 حتی پس از مرگتعهد به عدم ازدواج مجدد      

از تیتر  ، البته بهتر بود«تعهد به وفاداری پس از مرگ»: اندگونه آوردهاین فصل دوم از مقاله است که ایشان عنوان تیتر را این      
استفاده نکنند؛ چراکه تعدد « وفاداری»و از عبارت ارزشی   مند شوندبهره «ازدواج انیتعهد به عدم ازدواج مجدد بعد از پا»

 55از سیرۀ انبیاء محسوب شده است. خیانت نیست بلکهخلاف وفاداری و نه تنها ، احادیث صحیح شیعیانزوجات در 

احتمال دارد علت بطلان  اندگفته 57و روایت منصور بن حازم 56تقریر بیان ایشان چنین است که بعد از اشاره به روایت زراره     
 ایدارد ثان یانسان تناف تیاولا با انسان یابد و یسلب حق به طور کل»: اندسپس به درستی گفته باشد.این تعهد ابدی بودن آن 

از سفاهت و موجب  ینبوده ناش یجھت عقلائ نیاست و از ا نیو نامع انتھایب موجب غرر است چون موضوع سلب نامحدود،
 مشروع نیست. ،پس از مرگ زوجه به نحو ابدی و حتی که تعهد به ترک ازدواج مجدد انددر پایان نتیجه گرفته «.غرر خواهد بود

فصل قبل نیز در  جهالت(به معنای چه  ،باشد)چه به معنای سفاهت  غرر نیهمتوان اینجا مطرح کرد این است که نقدی می      
زیرا  ؛است یکاملًا غرر زین نیا ت.نشده اس نیمع یمدت چی، ه«است یکه ازدواج مقدم باق یتا زمان»در  یعنیجاری است؛ 

 پنجاهممکن است شش ماه و ممکن است ناشی از جهالت در مدت زمان آن است. بقای ازدواج  ،سفاهتی که در این غرر است
در  باشد،اگر غرری بودن شرط مانع استقرار آن  آیا سلب حق پنجاه ساله منافاتی با انسانیت انسان ندارد؟ سال طول بکشد.

به ویژه اگر قائل  مانعیت وجود دارد.و همین  سفاهت، همین نیز ها سال مردد استدهبین و  روزموردی که زمان شرط بین چند 
این غرر بیشتر نمایان  58،رودنمیزوجیت و محرمیت بین او و شوهرش از بین ازدواج مقدم باقی است و شویم که با مرگ زوجه، 

                                                           
 .۵/۲۵7، کتاب البیعخمینی، . 54

ة   :3، ح۵/3۲۰، کافیکلینی،  .55
رُوق  ةُ الط  ر  ث  ر  و  ک 

ع  ذُ الش  خ  رُ و  أ  ط  ع 
ین  ال  ل  س  مُر  ن  ال 

ن  سُن  ثٌ م  لا  فُ  :۴ح ۵/۵۶7؛ کلینی، کافی، ث  ظُّ ن  اء  الت  ی  ب 
ن 
ق  الِ   لا  خ  ن  أ  م 

بُ  یُّ ط  اح  و  الت  رٍ و  ص  ي ق  ةٍ ف 
أ  ر  فُ ام  ل  اوُد  ع أ  ن  د 

ان  ب  م  ی  سُل  ان  ل  ال  ک  ة  ثُم  ق 
رُوق  ةُ الط  ر  ث  ر  و  ک 

ع  قُ الش  ل  این هم شاهد دیگری است که کثرة الطروقه به معنای  .دو  ح 
 کثرت جماع نیست.

هُ . ۶، ح۵/۴۰3، کافیکلینی، . 56 ت  ح  ت  ت  ان  ساً ک  ی  ن  ضُر  د  م  أ  ع  ا و  لا  ب  ه  ات  ی  ي ح  داً ف  ب  ی أ  ر  س  ت  ن  لا  ی  ا و  أ  ه  ی  ل  ج  ع  و  ز  ت  ن  لا  ی  ا أ  ه  ل  ل  ع  ج  ان  ف  ر  تُ حُم  ن  ن  ب  ی أ  ل  ا ع  ه  ت  و 
ن  

بُد  جِّ و  ال  ح  ي  و  ال 
د  ه  ن  ال  ا م  م  ه 

ی  ل  لا  ع  ع  هُ و  ج  د  ع  ج  ب  و  ز  ت  ن  لا  ت  ي  أ  هُ ه  ت  ل  ل  ع  ت ی ج  هُ أ  ن  ه  ثُم  إ  ب  اح  ص  ا ل  هُم  ن  دٍ م  اح  ف  کُلُّ و  م  ی  ن  ل  ین  إ  اک  س  م  ي ال  ا ف  م  ه  ال  و  کُل  م 
ن   ی أ  ل  ك  ع  ل 

ا ذ  ن  ل  م 
ح  ن  ی  اً و  ل  ق  ح  ان  ل  ر  ة  حُم  ن  ب  ن  لا   إ 

ال  ق  هُ ف  ك  ل  ل 
ر  ذ  ک  ذ  ه  ع ف 

د  الل  ب  ا ع  ب  ح  أ  ك  ال  قُول  ل  ي  لا  ن  ش   ب 
س  ی  ك  ل  ل 

ن  ذ  إ 
ر  ف  س  ج  و  ت  و  ز  ب  و  ت  ه  س  ق  اذ  ی  ءٍ و  ل 

ي   ي  ش  ش  ا ب 
تُم  ع  ن  ي ص  ذ 

ك  ال  ل 
س  ذ  ی  ا و  ل  ه  ی  ل  ك  و  لا  ع  ی  ل  دٌ.ءٌ ع  لا  و  ك  أ  ل 

د  ذ  ع  هُ ب  د  ل  ی و  وُل  ر  س  ت  اء  ف  ج   ءٍ ف 

أ  . 7/37۲، تهذیب الاحکامشیخ طوسی، . 57 داً ثُم  س  ب  هُ أ  د  ع  جُ ب  و  ز  ت  ات  لا  ت  ن  هُو  م  ي  إ 
د  ه  اق  و  ال  ت  ع  ال  ا ب 

ه  ج 
و  ز   ل 

ت  ف  ل  ةٍ ح  أ  ر  ن  ام 
تُهُ ع  ال  ل  ج  ق  و  ز  ت  ن  ت  ا أ  ه  ا ل  د  ب 

ي   قِّ ش  ح  ي ال  ا ف  ه  ی  ل  س  ع  ی  ان  و  ل  ط  ل  ا السُّ ه  ی  ل  افُ ع  خ  ي أ  نِّ ا إ 
ه  لُوک  م  یعُ م  ب 

.ت  ت  ل  ع  یاً ف  د  ي  ه  د  ن  تُه  ت  أ  اء  ن  ش  إ 
 ءٌ ف 
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بلکه سلب کلی  ،یک حقجزئی نه سلب ، از سوی دیگر، اگر زوج زودتر از زوجه بمیرد، شرط عدم ازدواج مجدد خواهد شد.
 قانون مدنی ایران منافات خواهد داشت. ۹۵۹با مادۀ  کهخواهد بود  زوجحق 

 نتیجه

ل  »از سیرۀ انبیاء در نظر گرفته شده است و به تصریح در آیۀ « ةروق  کثرة الط  »روایات متعددی در       ح  مُ ما أ  رِّ م  تُح  يُّ ل  ب 
ا الن  ه  یُّ یا أ 

غي ت  ب  ك  ت  هُ ل  ك الل  واج  ز  ضات  أ  ر  چندهمسری گرفته شده است. گرچه  اجازۀ ممنوع کردن رابطۀ با زنان متعدد از رسول الله )ص(« م 
 هرگز چنین نیست.تعدد زوجات عادلانه خیانت محسوب شود اما از نظر شارع مقدس  زدهغرب از نظر برخی مجامع

بئس »است بلکه با توجه به حرمت  مطرح شده در  نقض و ابرامروشن شد که روایت منصور بزرج نه تنها از نظر سندی محل      
. اگر برای رفع تهافت صدر و ذیل مواجه استمشکل اج مجدد و عدم طلاق با برای استفادۀ صحت شرط عدم ازدو« ما صنع
ا»تهافت  ه  ط  ر  ش  ة  ب 

أ  ر  م  ل  ف  ل  ی  ل  که توسط نذر برای زن به عنوان شرط ضمن  بگیریمای به معنای وجوب وفای به ادای کفارهرا « ف 
 .خواهد بودمستفاد از روایت عدم مشروعیت شرط تعهد به عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح  ،عقد، به عهدۀ مرد آمده بود

ای ادلهتوان با نمی، روشن شد که ارائه شدهای ایشان استدلال نسبت بهبا توجه به نقدهای متعددی که در موارد گوناگون      
که اباحۀ کردن یک وابستگی  عاطفی یا عرفی، حلال قرآنی را  به مخالفت با نظر مشهور فقها پرداخت و برای مقدمتأمل  محل

 مصادره کرد. 59نفع فرهنگ زنان منکربه ، اقتضایی دارد

 منابع

 قرآن کریم

 ق.۱3۹3(. قم: مهر استوار. چاپ اول، یگانیگلپا ی)با حواش النجاة لةیوس. دابوالحسنیس ،یاصفهان

زنان، شماره  یشناختروان ی، مطالعات اجتماع«مجدد در فقه و حقوق شرط عدم ازدواج». اریکاو نیحس اکبر،یعل ،یزدیا
 .۱7۸تا۱۵۹، ۱3۸۹، زمستان ۲۵

. چاپ اول، ةی. قم: جماعة المدرسین في الحوزة العلمالحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرةبن احمد.  وسفی ،یبحران
 ش.۱3۶3

 ش.۱3۸۸. قم: مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، یلیخل یمصطف. محقق: در اسلام فیحق و تکلعبدالله.  ،یآمل یجواد

                                                           
ی صحیحه: . 3/۴۴۴، من لایحضره الفقیهشیخ صدوق،  .59 ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  ن  الل  ي إ   ل 

ال  ال  ق  رٍ ع ق  ف  ع  ي ج  ب 
ن  أ  ة  ع  ر  ی  غ  ل  ال  ع  ا ج  م  ن  اء  و  إ  س  لنِّ ة  ل  ر  ی  غ  ل  ال 

ع  ج  م  ی  ل 
ع   ج  م  ی  ینُهُ و  ل  م  ت  ی  ک  ل  ا م  ر  و  م  ائ  ر  ع  ح  ب  ر  جُل  أ  لر   ل 

ل  ح  د  أ  ل  ق  ز  و  ج  ه  ع  ن  الل 
 

ال  لِ  ج  لرِّ ع  ل  ت  م  غ  ن  ب  إ 
هُ ف  د  ح  ا و  ه  ج  و  لا  ز  ة  إ 

أ  ر  م  ل   ل 
ز  ل  ه  ع 

د  الل  ن  ان ت  ع  هُ ک  ر  ی  ا غ  ه  ج 
و  ز 

لا اتُ ف  ن  م  مُؤ  ا ال  م  أ  هُن  ف  ن  اتُ م  ر  ک 
مُن  ارُ ال  غ  ا ت  م  ن  ةً و  إ  ی  ان  ل  ز   .و  ج 



 

 

، فقه و حقوق خانواده، «بر عدم ازدواج مجدد زوج یشرط ضمن عقد نکاح مبن یـ حقوق یفقه یبررس» . ایفرب ،یعلیحاج
 .۲۰تا۶، ۱3۹۱، بهار و تابستان ۵۶شماره 

. چاپ . قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلامتفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. حسنعاملی، محمدبن حر
 ق.۱۴۰۹اول، 

 ش.۱3۹۲)ره(. چاپ چهارم،  ینیو نشر آثار امام خم میتنظ ۀتهران: مؤسس ،عی، کتاب البروح الله دیس ،ینیخم

 ش.۱37۶چاپ اول،  )ره(. ینیو نشر آثار امام خم میتنظ ۀمؤسس، تهران: تنقیح الاصولخمینی، سید روح الله، 

 .م ۱۹۵۹. چاپ اول، المطبعة الحیدریةنجف: . مصباح الفقاهة فی المعاملاتابوالقاسم.  دیس ،ییخو

 ق.۱۴۱۸. قم: مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئي. چاپ اول، یموسوعة الامام الخوئابوالقاسم.  دیس ،ییخو

، ۱3۸۹، بهار و تابستان ۵۱شماره  ،یحقوق قاتی، تحق«در شرط عدم ازدواج مجدد یحقوق -یفقه یتأمل». یمحمدعل ،یعیرف
 .۲۶7تا۲۱۵

جواز شرط عدم ازدواج مجدد  یفقه ینقد و بررس». یبابوکان یاکبر یاحسان عل ،یمحمدحسن حائر ،یمشفق، عل یزبرجد
 .7۸تا۵3، ۱3۹۲، بهار و تابستان 7شماره  ،یفقه مدن ی، آموزه ها«ضمن عقد نکاح

 .تایپرداز. چاپ اول، ب یرا یقم: مؤسسه پژوهش(. یری)شب کتاب نکاح. یموس ،یزنجان یریشب

 ق.۱۴۱۰. چاپ دوم، ینشر اسلام ۀ. قم: مؤسسقاموس الرجال ،یمحمدتق ،یشوشتر

 ق.۱۴۰۰: دار الکتاب العربي. چاپ دوم، روتی. بیفي مجرد الفقه و الفتاو ةیالنهاحسن. محمدبن ،یطوس خیش

. چاپ چهارم، خرسان. تهران: دار الکتب الإسلامیه یحسن الموسو. مصحح: الاحکام بیتهذحسن. محمدبن ،یطوس خیش
 ق.۱۴۰7

 تا.. قم: مؤسسه نشر اسلامی. چاپ اول، بیدروس فی علم الاصولصدر، سید محمد باقر. 

. چاپ دوم، یالرض فی. مصحح: محمدصادق بحر العلوم. قم: الشررجال العلامة الحلي. وسفیحسن بن  ،یحل علامه
 ق.۱۴۰۲

. تهران: دار الکتب الإسلامیة. چاپ چهارم، یمحمد آخوند ،یاکبر غفار ی. مصحح: علیالکاف. محمد بن یعقوب کلینی،
 ق.۱۴۰7
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 .۲۶3تا  ۲۵۲، ۱۴۰۲ زییپا، 3شماره  ،نوزدهم ۀدور .یفقه

 .تای: دار إحیاء التراث العربي. چاپ هفتم، بروتی. بجواهر الکلام في شرح شرائع الإسلاممحمدحسن.  ،ینجف


